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 ناصرخسرو  سفرنامهزایش معنا در ساختار روایی  چگونگی 
 

 پریسا صالحی)نویسنده مسئول( 1

 چکیده 

 
ها، تجربیات، رخدادها  ها، شنیدههای دیگر سفر کرده دیده های ادبی است که در آن شخصی که به سرزمینسفرنامه یکی از سبک    

ای از رخدادهای مرتبط با هم هستند که در زنجیرۀ ها مجموعهآنجا که سفرنامهنویسد. از  ها میو احساساتش را دربارۀ آن سرزمین

 شود.  خورد. در این جستار به سفرنامه به منزلۀ روایت نگاه میگیرند با روایت پیوند میزمانی شکل می 

کنند، اما هر متنی از نظرگاه یک  ها معمولاً عینی و بیطرفانه جلوه می مهتوان انکار کرد. سفرناها را نمیکنندگی سفرنامهنقش آگاه     

گراترین متون گذارد. حتی در عینیتهای خواننده تأثیر میها و واکنششود که با  نحوۀ روایت کردنش بر استنباطراوی ارائه می

توانند عاری از جانبداری باشند  ها هم نمیهم نگاه خاص راوی به جهان پیرامونش ملحوظ است؛ پس سفرنامه  ها روایی مانند سفرنامه

 چون متأثر از روایت اند.  

آغاز شد و در  مرو از    قمری  ۴۳۷الثانی سال  ساله است. این سفر در ششم جمادی گزارشی از یک سفر هفت سفرنامه ناصر خسرو      

   .پایان پذیرفت بلخقمری با بازگشت به   ۴۴۴الثانی سال جمادی

، زاویه دید، ، شخصیت، کشمکش، زمان و  و نحوۀ روایت کردنش   راوی   پیرنگ،  ناصر خسرو در سفرنامۀ خویش از عناصری چون    

اند. نویسنده در این کتاب نه  هایش از راه ایماژهای روایی تشدید شدهگیرد، که دلالت ای مرکزی بهره میمایهمکان برای افادۀ درون

یتی توأم با داوری و القای  تنها از این عناصر داستانی، بلکه از صناعات ادبی هم بهره برده است. روایتگری نویسنده هم همچون هر روا

 گیرد. نظر است، زیرا هر روایتی لزوماً از نظرگاهی معین صورت می

کنیم.  در این پژوهش با بررسی ساختار روایی سفرنامه، ابتدا سطوح گوناگون متن را کشف کرده و رابطۀ آنها را با هم بررسی می    

یابیم. به عبارتی دیگر علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار ساختارهایی را می های پنهانی آن را درسپس با عبور از سطح متن، لایه

 کند.  کنیم زیرا همین ارتباطات ساختاری پنهانی است که معنا را تولید میتند، پیدا می که در عمق متن هس

دهیم این متن چگونه با مخاطبش  پردازیم تا  نشان  های زبانی این سفرنامه میدر پایان در این مقاله به ظاهرسازی معنا از میان شکل  

 . کندارتباط برقرار می

 

 . روایت، راوی، معنا، سفرنامۀ ناصرخسروها: کلید واژه
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 مقدمه  -1

نویسنده و مخاطبانش  هر داستان گفتگویی است بین نویسنده و مخاطبش و بر مبنای این اصل، نیاز است که رابطۀ بین     

ترین و مؤثرترین شکل آن انجام پذیرد. راوی به عنوان عنصری داستانی، شگردها و ابزارهایی برای رسیدن به  در طبیعی

 یکی از همین ابزارهاست.   ( Narrationن هدف را در اختیار دارد و روایت )ای

علّی و معلولی باشد، منطق داستانی است. این رخدادها هستند که   ۀمنطق زندگی بشر پیش از آن که بر اساس رابط   

 یت است؛ روایتی از رخدادها.دهند و هر داستانی توالی رخدادها در بستر زمان است و هر داستانی، روامیزندگی ما را نقش  

های جن و  کودك با شنیدن قصه.  شناخت آن نیازمند استهای پیرامون خویش به روایت و  انسان برای درك پدیده     

آگاه خویش  ه و نیمـههای کهن به بازیابی شخصیت خود و روان آگـاها و داستانهای تخیلی و درك افسانهپری، داستان

    های آینده را در میان رخدادها سامان دهد.رسانند تا تجربهها به کودك یاری میروایت، پـردازدمی

تری را نیز در نظر گرفت اما  های عامتوان برای آن جنبهتوان روایت را محدود به قصه و داستان کرد و میاگرچه نمی   

گیرد.  زمانـی در آن شکل می ۀ  ای از رخـدادهـا در زنجیرروایت به طور خاص یک داستان است؛ داستـانی کـه مجموعـه

ای از زمان باشد.  بنابراین، روایت آن چیزی است که داستان را بازگوید یا نمایش دهد و این نمایش یا بازگویـی باید در برهه

»روایت، بازگویی اموری است که به لحاظ زمانی و مکانی از ما فاصله  ( معتقد است:Michal J. toolanمایکل تولان ) 

 (16 :1۳8۳د.« )تولان،دارند. گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است اما رخدادها غایب و دورن

اگرچه با وجود حضور گوینده و غیاب رخدادها، روایت توان این را دارد که امور غایب و دور را نیز به طرزی نامتعارف     

 قصه، گوینده و مخاطب را در مراتب مختلف نزدیکی و دوری ارائه دهد.   ۀتواند سه مؤلف حاضر جلوه دهد. روایت می

زمانی است. اما بجز »زمان«  ۀ  شناسان است، ارتباط میان حوادث داستان در یک زنجیرآنچه در هر روایت مدنظر روایت   

روایت می ( آن را اصلیGerar Genetteژرار ژنت ) که    - از توصیف متمایز می  - داندترین عنصر  را  سازد  آنچه روایت 

ای  شدههـای شناختـه»ارتباط غیرتصادفـی« میـان رخدادهـاست. تـولان معتقـد است در هـر داستـان وضعیت یـا موقعیت

ه شده است تعریف مایکل  ه از روایت ارائیابد. تعریف دیگری کدهد و این وضعیت تغییر میوجود دارد، آنگاه چیزی رخ می 

 (  20:)همان  اند.«اتصال یافته  رخدادهایی است که به طور غیر تصادفی به هم ۀشد: »روایت توالی از پیش انگاشتهاستتولان  

گوید ارتباط میان حوادث باید مشخص و  غیرتصادفی بودن ارتباط میان حوادث است. او می پس شرط اصلی این توالی،  

            باانگیزه باشد. 

ای دیگر منتج شود. این پیوند سببی و زمانی میان حوادث، روایت را از توصیف  باید از حادثهای در داستان میهر حادثه   

ه کار برد. بنابراین، شرط کافی برای  تراژدی ب درباره    (Poeticکند. پیوند زمانی را اولین بار ارسطو در بوطیقا )خام جدا می

 هاست. هدفمند میان وضعیت روایت تشخیص رابطه
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توان تعریف جامعی از روایت ارائه داد: »روایت، توالی رویدادهایی است که به شکل غیرتصادفی و با پیوندی  ، میپس     

 اند.« سببی و زمانی به هم اتصال یافته

برد. این کارکرد روایت  یکی از کاربردهای مهم روایت این است که جریان بیان حوادث و اعمال را در انواع ادبی به جلو می

 رود. در هر گونۀ ادبی اعم از داستان، سفرنامه و... به کار می

 بیان مسأله - 2

ها، تجربیات،  ها، شنیده های دیگر سفر کرده دیده سرزمین های ادبی است که در آن شخصی که به  سفرنامه یکی از سبک      

ای از رخدادهای مرتبط با هم هستند که  ها مجموعه نویسد. از آنجا که سفرنامه ها می رخدادها و احساساتش را دربارۀ آن سرزمین 

 شود.  خورد. در این جستار به سفرنامه به منزلۀ روایت نگاه می گیرند با روایت پیوند می در زنجیرۀ زمانی شکل می 

کنند، اما هر متنی از نظرگاه  ها معمولًا عینی و بیطرفانه جلوه می مه توان انکار کرد. سفرنا ها را نمی کنندگی سفرنامه نقش آگاه       

گراترین  گذارد. حتی در عینیت های خواننده تأثیر می ها و واکنش شود که با  نحوۀ روایت کردنش بر استنباط یک راوی ارائه می 

پیرامونش ملحوظ است؛ پس سفرنامه   ها متون روایی مانند سفرنامه  نگاه خاص راوی به جهان  از  ها هم نمی هم  توانند عاری 

 ( چون متأثر از روایت اند.  اوی وجود چنین نگاهی را مصرانه تکذیب یا انکار کند ر جانبداری باشند)حتی اگر  

شود که آنان متون داستانی و برآمده از تخیل ــ  آورند، اغلب تصور می وقتی منتقدان ادبی صحبت از »روایت« به میان می »     

گیرد که روایت و روایتگری را به  هایی قدیمی سرچشمه می مانند رمان و داستان کوتاه ــ را در نظر دارند. این تصور از نظریه 

های  کردند. اما در نظریه نویسیِ جدید )بویژه رمان و داستان کوتاه( محدود می متون رواییِ کهن )مانند حماسه و رمانس( و داستان 

اخیر، اصطلاح »روایت« نه فقط به ادبیات داستانی و تخیلی بلکه همچنین به متون رواییِ غیرداستانی اطلاق    ۀ ادبیِ چند ده 

ها زندگی    های تاریخ کتاب مثلا   خواند کند رمان می احساس می   تان( )جدای از داس متون  برخی خواننده هنگام خواندن   .شود می 

 (  1:  1۳91«) پاینده، شوند. در نقد ادبی جدید مصداق روایت محسوب می ها هم  این نمونه     ها و... نامه 

های مندرج در  شمول اصطلاح »روایت« چنان وسیع شده است که حتی گزارش ۀ  معنایی یا دایر   ۀ در نقد ادبی جدید گستر    

 گیرد. اخبار تلویزیون را هم در بر می   های ه مطبوعات و برنام 

در این  .کند ای تاریخی شرح داده شده باشد، لزوماً یک راوی از منظری خاص تاریخ را بازسازی می در هر کتابی که واقعه     

گیرند و بازگفته  کنند و حوادث بر مبنای یک یا چند کشمکش شکل می آفرینی می ها نقش ای از شخصیت بازسازی، مجموعه 

 شوند. می 

یا گفتاری اطلاق می      به هر نوشتار  باشد روایت  ن شود که واجد دو عنصر  از زنجیره ؛  بازگفتی  راوی و دوم  از  خست یک  ای 

دهد، و ثانیاً ربطی بین این  ای که اولًا شرحی از رویدادهایی معیّن به دست می به بیان دیگر، هر گوینده   . پیوند رویدادهای هم 

سازد، خواه روایت او از تخیل سرچشمه گرفته باشد )ادبی باشد( و خواه راجع به  کند، در واقع یک روایت می ها برقرار می رویداد 

 . توان سراغ گرفت روایت را نه فقط در ادبیات، بلکه در غیر ادبیات هم می پس    (. موضوع یا امری غیرتخیلی باشد )غیرادبی باشد 

تواند  شناسانه هرگز نمی کند اما مطابق با همین استدلال روایت »عینی« و »بیطرفانه« جلوه می یکی از انواع روایت که معمولًا  »     

های گفتمانی باشد، سفرنامه است. فرض عمومی این است که سفرنامه حاصل مشاهدات مستقیم کسی است  عاری از جانبداری 

  1۳91«) پاینده های خود را »عیناً« ثبت کرده است ها و شنیده شده یا سرزمینی دور سفر کرده و دیده کمتر شناخته   ۀ که به خطّ

 :۳ ) 
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همان    در سفرنامه از یعنی    ؛ کند نویس عمل می یس همچون داستان نو ای حکم نوعی داستان را دارد و سفرنامه هر سفرنامه     

مؤلف از راوی، زاویه  ۀ  دارند. استفاد کنیم فقط در ادبیات داستانی کاربرد  شود که گمان می هایی استفاده می ها و تکنیک شیوه 

همه  داستان،  عناصر  سایر  و  مکان  زمان،  کشمکش،  شخصیت،  پیرنگ،  افاده دید،  برای  که  درونمایه   وهمه  است  مرکزی  ای 

اند. در نتیجه، روایتگریِ او، همچون هر روایتی در ادبیات و جز آن، واجد گفتمان  هایش از راه ایماژهای روایی تشدید شده دلالت 

 و توأم با داوری و القای نظر است. 

توصیف(  هایی روایی )نه صرفاً  با موقعیت   ها کتاب نوع  کند، پس خواننده در این  می   است و روایت   ، راوی نویس سفرنامه اگر      

شناسی  روایت   ۀ ابزارهایی که نقد ادبی و بویژه نظری ۀ  اند. بدین ترتیب، هم شود که بر حسب عناصر داستان قابل تحلیل مواجه می 

تری از  عمیق  ۀ توان به لای ها می کاربرد دارند و با استفاده از آن  ها  گذارد در بررسی سفرنامه برای تحلیل روایت در اختیارمان می 

 .نشده اما القاشده در آن( راه برد ن )مطالب تصریح و معنای این مت 

 بحث و بررسی  -3

 سفرنامۀ ناصرخسرو  به منزلۀ روایت و روایتگری    3-1

های  ها و یادداشت گیرد سرگذشت ماند و مورد مطالعۀ خوانندگان قرار می از بهترین و سودمندترین آثاری که در جهان باقی می     

بیند و خصوصیات مردمی را  که ملاقات  اقالیم و بلادی که می سیاحان و جهانگردان است. اگر نویسنده اهل ذوق باشد جزئیات 

 کشاند. کند که  خواننده را به هر سو می چنان بیان می کند آن می 
رنامه موجود به زبان فارسی،  به عنوان نخستین سف   ه(    ۴81- ۳9۴سفرنامه حکیم ابو معین حمیدالدین ناصرخسرو قبادیانی)     

پنجم  ای وسیع از قلمرو اسلامی در قرن  انبه در باب اوضاع و احوال گستره ج قدر  و مالامال از اطلاعات همه ز منابع گران یکی ا 

     هجری است. 

از زادگاهش خراسان، تا مصر و بازگشتش به وطن. سفرنامه در واقع دستاورد    ه(   ۴۴۴- ۴۳۷او )   ۀ سال هفت   از سفر   است   گزارشی     

 های گوناگون است. بهای جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردم سرزمین این سفر است و حاوی اطلاعات دقیق و گران 

ترین  توصیف کردن مهم   جزئیات   طرف باشد. خوب دیدن و با ناصرخسرو در تنظیم و نگارش سفرنامه سعی کرده گزارشگری بی     

 سفرنامۀ ناصرخسرو است؛ توصیفات او توانسته تصویری روشن پیش چشم خواننده مجسم کند و این کار آسانی نیست. ویژگی  

گوید و  ها، بناها و... می ها، راه پردازد؛ هم از صورت بیرونی شهرها، دیه او برای کشف حقیقت کنجکاوانه به مشاهده و پژوهش می   

 نویسد. هم از مردم، خلقیات و روحیاتشان و مناسبات فردی و اجنماعی و مذهبی، فرهنگی و اقتصادیشان می 

ای است پر نقش که در آن مردم در  روح نیست که شامل اطلاعات گوناگون باشد، بلکه پرده »سفرنامه گزارشی خشک و بی     

برد... و این همه را قلم  شوند... کالاهای شهرها خواننده را همراه با نویسنده به بازارها می ها در تلاش برای زندگی دیده می شهر 

   ( 8۴:  1۳6۷ذ آورده است« )یوسفی،  نگارگر ناصرخسرو به روی کاغ 

کند . ناصرخسرو در سفرنامه خود  وار، خوانندۀ سفرنامه را جذب می صمیمیت نویسنده و صداقت بیانش در کنار روایت داستان     

رو  گوید از این چیزی، مردم نیک و بد اندیش و... با صراحت سخن می از ایام خوش و ناخوش، عزت و بدبختی، دارندگی و بی 

رو است؛ به تعبیر خودش»این سرگذشت آنچه دیده بودم به راستی شرح دادم و بعضی که  به رو خواننده با کتابی گرم و صمیمی 

 ( 125:  1۳82ام اگر خلافی باشد خوانندگان از این ضعیف ندانند.« )ناصر خسرو ،  ها شنیده به روایت 
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ناصر خسرو در  سفرنامۀ ناصرخسرو به دلیل زبان و سبک بیان خاص قرابت و نزدیکی بسیار زیادی به ساختار داستان دارد.      

عناصری چون راوی، زاویه دید،    کند. او از ادبی حکایاتی دلنشین را بیان می   - سفرنامۀ  خود  با شروعی داستانی و زبانی روایی 

چنین با این  هم گیرد  ای مرکزی بهره می مایه درون زمان و مکان برای بیان    توصیف، فضاسازی،   ، پردازی صحنه پیرنگ، شخصیت،  

وار بخشیده است.شروع کنشگرانۀ این سفرنامه )خواب بیدارکننده( هم آن را به روایت  عناصر به ساختار این سفرنامه شکل داستان 

ا داوری و القای نظر است، زیرا هر روایتی لزوماً از نظرگاهی  هم همچون هر روایتی توأم ب   ناصرخسرو  روایتگری  کند. نزدیک می 

 گیرد. معین صورت می 

در این پژوهش با بررسی ساختار روایی سفرنامه، ابتدا سطوح گوناگون متن را کشف کرده و رابطۀ آنها را با هم بررسی          

یابیم. به عبارتی دیگر علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار  می های پنهانی آن را در کنیم. سپس با عبور از سطح متن، لایه می 

کند. در  کنیم زیرا همین ارتباطات ساختاری پنهانی است که معنا را تولید می ، پیدا می ساختارهایی را که در عمق متن هستند 

دهیم این متن چگونه با مخاطبش  پردازیم تا  نشان  های زبانی این سفرنامه می پایان در این مقاله به ظاهرسازی معنا از میان شکل 

 کند. ارتباط برقرار می 

 

 سفرنامه ناصر خسرو   )پیرنگ( ی ت ساختار و طرح روای   2-3

)پیرنگ(ساختار به هم چسبیده و منسجمی است که از سه قسمت »پارۀ ابتدایی«، »پارۀ میانی« و »پارۀ   «روایتی  طرح»    

دهنده« به ترتیب، پس از بخش ابتدایی و قبل از بخش  کننده« و »سامانانتهایی« تشکیل شده است. دو نیروی »تخریب

ها برخوردار باشد؛ یعنی  کنند. یک روایت کامل باید از همۀ این قسمتانتهایی به این طرح وارد شده و روایت را کامل می

های بعدی او بخش  شود و کنشریزد و کنشگر در همین راستا وارد عمل میکننده پارۀ ابتدایی را به هم مینیروی تخریب

یانی زمانی  گیرد و بخش پادادن روایت شکل میدهنده پس از بخش میانی برای ساماندهد. نیروی سامانمیانی را شکل می

است که کنش و تغییر حاصل از آن به وضعیت پایدار رسیده باشد و روایت عبارت است از گذر از وضعیت ابتدایی و رسیدن  

 به وضعیت انتهایی به شرط این که در این عبور تغییری نیز حاصل شده باشد. 

عناصر اصلی روایت عبارت است از رخدادها، شخصیتها، مکان رخدادها و ... . اما نظریه پردازان معتقدند که پیرنگ داستان      

 ای و مهم است. هر بخش و هر روایت در داستان دارای پیرنگی است که هر کدام دارای یک آغاز، میانه و پایانند.  عنصر پایه

پیرنگ از یک پارۀ پیشین و یک پارۀ پسین شکل گرفته است حرکت از این پاره به پارۀ دیگر به کمک نیرویی آغاز      

پویایی روایت آسیب میمی این حرکت،  با مخدوش شدن  بیند. در پی آن  شود که سبب پویایی ساختار روایتی است و 

کند و به این ترتیب دلالت معنایی به درستی  قل را مخدوش می شود، زیبایی این نظام مست انسجام معنایی دچار کاستی می

 شود. حاصل نمی

توان به این  گانه را می»هر داستان حاصل به هم ریختن یک تعادل است. اگر زمان خطی مورد نظر باشد فرایندهای سه  

 شکل نمایش داد:  

 فرایند نخستین: )وضعیت آغازین، پاره ابتدایی( که در آن  نیروی تخریب کننده تعادل موجود است. 

 فرایند میانی: ) پاره میانی، وضعیت میانی(  

 شود. و با تعادل ثانوی پایان می یابد. فرایند فرجامین: )پاره انتهایی، وضعیت پایانی( که با نیروی سامان دهنده آغاز می 

 ( 105:  1۳۷8هر پیرنگ در تلاش است که این فرایندها را روی مدار مشخصی ساماندهی کند.«) محمدی،  
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های راوی، پیروی از اصولی است  گانه است و تلاش نویسنده هنگام پیاده کردن روایت های سه های پیرنگ، همین پاره از ویژگی   

گانه را سازماندهی کند.» تعادل برقرار کردن  که در پیرنگ روایت نهفته است. در واقع نویسنده در تلاش است که این فرایند سه 

بخشد«  ریزی ساختارهای داستانی است که در این صورت به اثر ادبی زیبایی می های طرح گانه، از مهارت بین این فرایندهای سه 

 )همان(  

اساس هر ساختار بر تعادل و هماهنگی بنا شده است  اما » هر داستان حاصل به هم ریختن یک تعادل است« )محمدی،  

 ( 180:  1۳80عباسی،  

شنبه  روز پنج از  سفرنامۀ ناصرخسرو  ساختار روایت در سفرنامۀ ناصرخسرو روایت گذر از وضعیت آغازین به وضعیت پایانی است. 

کند. از شغل  بیند توبه می بر اثر خوابی که می   و   . قصد وی سفر قبله است شود ه برابر  نیمۀ دیماه آغاز می   ۴۳۷ششم جمادی  

افتد. این سفر هفت سال  کند و با برادرش و غلامی هندی به راه می . آنچه از مال دنیا داشت را ترك می دهد دیوانی استعفا می 

آورد، شمال شرقی، جنوب غربی، غرب، مرکز ایران و ممالک  کشد در این مدت ناصرخسرو چهار بار حج به جا می طول می 

کند. ناصر  سیاحت می ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سوریه، فلسطین، جزیرۀ العرب، مصر، قیروان و سودان را  

شود. او در این سفر به دنبال  خسرو زمان برگشت در مذهب اسماعیلی، حجت جزیرۀ خراسان و مأمور تبلیغ در این سامان می 

 حل کردن مشکلات خود در دین و شریعت بود» پرسنده همی رفتم از این شهر بدان شهر«. 

گون  اما در پایان روایت این وضعیت دگر در وضعیت آغازین سفرنامه، راوی شخصی شرابخوار است که سی شب خمر نوشیده  

 این تحول شخصیتی و موقعیتی هستیم. شده و ناصرخسرو نایب امام و حجت خراسان شده است و در داستان شاهد  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

شود چون  با ترسیم منحنی روایتی این سفرنامه ادعای ما مبنی بر ساختار داستانی و روایی سفرنامه ناصرخسرو ثابت می

پایانی در  های ساختاری داستان از جمله وضعیت اولیه، نیروی تخریب کننده، وضعیت میانی و موقعیت  بسیاری از ویژگی

 های معنادار متن رفت.این سفرنامه هست اما برای کشف نیروی سامان دهنده باید از سطح به لایه

تقلیل روایت سفرنامه به عناصر سازنده اش چگونگی تولید و چگونگی ظاهر شدن معنا در این  ترسیم این منحنی و     

دهد، اما از آنجا که به دنبال سازوکار معین و مکانیسم تولید معنا و چگونگی ارتباط این متن با مخاطبش  را نشان میروایت  

هستیم باید از این سطح روایت،گذر کرده و به سطوح معنادار پنهانی برسیم تا بتوانیم به خوانشی گفتمانی از متن دست  

 توان به این هدف نائل آمد. سفرنامه میعناصر روایی یابیم. با بررسی همه جانبه  

 وجه روایت  3-3

 وضعیت آغازین:
ناصرخسرو شرابخواری که شغل 

دیوانی دارد قصد حرکت از مرو به 

دیه و اقامت یکماهه در جوزجان پنج

تواند شراب کند و در آنجا تا میمی

 خورد.می

 :نیروی تخریب کننده
خواب بیدارکنندۀ او و یاری خواستن از 

 هاخدا و دوری از بدی

 :وضعیت میانی
-بر    به مرو بعد از بیدار شدن از خواب غفلت 

گزیند و دیوانی دوری میگردد و از شغل می

شود تا به سعادت دنیوی و راهی سفر قبله می

 اخروی برسد.

 :وضعیت فرجامین
 50ناصرخسرو پس از هفت سال سفر در 

گردد و مقام میسالگی به وطن خود بر

 حجت خراسان دارد.

 دهنده:نیروی سامان
رسد که نیروی در سطح ظاهری متن به نظر می

های معنادار متن ساماندهنده ندارد اما در لایه

ساماندهنده ورود به سرزمین مصر و اقامت سه 

 ساله در آنجا ست.
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 روایت از کنشی اصلی به نام عمل روایت تشکیل شده است. برای روایت کردن باید یک وجه روایتی را انتخاب کرد.

: وجه روایتی بازنمایی و وجه روایتی محاکات. در وجه روایتی  کنندشناسان دو وجه روایتی را از یکدیگر متمایز میروایت»

های حضور راوی در متن مشخص است اما در وجه روایتی محاکات  زند یا حداقل نشانهبازنمایی راوی به نام خودش حرف می

ساختار روایت نشان  شود. انتخاب وجه روایت دورنمای روایتی )زاویه دید( را در  روایت بدون واسطه و بدون راوی بیان می

 ( 2۴: 1۳9۳دهد.« )عباسی،می

وجه روایت در سفرنامه ناصرخسرو از نوع وجه روایت بازنمایی است چون راوی خودش در صحنه حضور دارد و به طور  

 کند.مستقیم از خودش صحبت می

 کند. شود  و آن راوی است یعنی کسی که روایت می اکنون مسأله مهم در روایت مطرح می

 

   راوی 4-3

روش و طریقۀ بیان  شود.هر داستان از زایۀ دید یک راوی )اول شخص یا دوم شخص( بیان می  :راوی  الف( گونۀ روایتی 

اینکه برای عمل روایت از کدام صدای روایی    به دو گونه است همسان و ناهمسان. گویند که داستان را دنیای روایت می 

 )روایت از نوع همسان یا ناهمسان( استفاده شده است در تحلیل روایی اهمیت دارد. 

شود و بر  عنوان کنشگر )شخصیت داستان( در دنیای داستان پدیدار نمیناهمسان راوی به  دنیای داستان   در روایت »    

سو به عنوان راوی )من  گیرد از یک همسان که یک شخصیت داستانی دو نقش را برعهده میدنیای داستان    خلاف روایت

 (   2۴2: 1۳80روایت شده( است« )عباسی، محمدی  - روایت کننده( و از سوی دیگر کنشگر )من –

های روایی الگوهای روایتی اند که به سه نوع تکند این موقعیهای روایی استفاده می هر راوی برای روایت از موقعیت   

 طرف )خنثی(. گرا، کنشگر و بیشوند: متنتقسیم می

( به تعبیری  22۴نه بر یکی از کنشگران« ) همان:    خواننده بر روای استگیری نگاه  گرا مرکز جهتدر الگوی روایت متن »  

( یعنی دست راوی  8۳:  1۳85شود« )عباسی،  دهندۀ روایت است هدایت میراوی که تشکیل  ه»خواننده در جهان داستان ب

 بیند.  های روایت را میهای شخصیتباز است و بر تمام وقایع تسلط دارد و تمام اعمال و واکنش

روایتی کنشگر     الگوی  از کنشگران است )همان:  مرکز جهت» در  بر روی یکی  نگاه خواننده  از  81گیری  یعنی یکی   )

 پردازد.ها به بیان حوادث میشخصیت

طرف نه راوی و نه کنشگر مرکز نگاه خواننده نیست راوی قصد توصیف فضای داستانی یا حالات  در گونۀ روایتی بی    

 کند، نه قضاوتی دارد نه تفسیری. بیان می بیندپردازد و هر چه را میها را دارد. راوی به توصیف میشخصیت

شخصیت  سفرنامۀدر     از  خود  راوی  می های  ناصرخسرو  خود  سفر  داستان  بیان  به  که  است  واقع  سفرنامه  در  پردازد، 

راوی  یک سو  از  دیگر  کننده( روایت   -)منناصرخسرو  از سوی  و  اصلی  روایت  -کنشگر)من   است  او خود شخصیت  شده(. 

 سفرنامه است.

» من مردی دبیر پیشه بودم از جمله متصرفان در اموال و اعمال سلطانی و به کار سلطانی مشغول بودم و مدتی در آن      

   (   1: 1۳82شغل مباشرت نموده و در میان اقران شهرتی یافته بودم« )ناصرخسرو ، 
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آن حال بر یادم  کند: »چون از خواب بیدار شدم  خواننده را با درونش آشنا می  حتی   کند وراوی زندگی اش را بیان می     

چهل ساله نیز بیدار شوم اندیشیدم که تا همۀ افعال    با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم اکنون باید از خواب  بود

 ( 2همان:  و اعمال خود بدل نکنم فرج نیابم« )

گفتند  ام در مقدمه. او را ابوعبدالله محمدبن فلیج می» وقتی من به شهر اسوان بودم دوستی داشتم که نام او ذکر کرده    

آمدم نامه نبشته بود به دوستی، با وکیلی که او را به شهر عیذاب بود که آنچه خواهد به وی دهد  چون از آنجا به عیذاب می

 (  116شد ...« )همان: و خطی بستاند تا وی را محسوب با

توان شاهد یکی از دو شکل  بسیار مهم است زیرا ازین راه میو تمایز بین روایت همسان و ناهمسان  یافتن گونۀ روایتی     

پردازی برای خواننده امکانپذیر نیست( یا »گفتمان« )شرایط  یعنی »روایت« )دسترسی به شرایط گفتهدهی پیام  مهم سازمان 

 گفته پردازی در اختیار خواننده است( در متن بود.

زمانی  بین افعال پیوندی است و    گویند.گویدکه به آن گفته پرداز می در این شواهد »من« همان کسی است که سخن می     

 پردازی اینجا« ست یعنی مکان گفته ها »دهند که همان زمانی است که این گفته، گفته شده است. مکانمی را نشان 

 هستند این رابطه »گفتمان« است.  هادهندهخطی که بین گفته پردازی و گفته کشده شده است همان اتصال

 

ها گفته را درشرایط  دهندهکند. این اتصالاش ارتباط برقرار می پردازیواژگانی چون »من«، »اینجا« بین گفته و گفته    

. به تعبیری راوی از شرایط گفته پردازی برای بیان معنا استفاده  گویندکنند که به آن گفتمان می اش بیان میپردازیگفته 

 شود. که سبب ارتباط بهتر متن و خواننده می  کرده است زیرا قسمتی از معنا در فهم این شرایط قرار دارد

  - است زیرا امروز گرا استفاده کردهاز گونه روایتی همسان متن   ا شود ناصر خسرو در سفرنامهی با این شواهد مشخص م   

»داستان از زبان راوی )منِ روایت کننده( بیان شده  کند. آنجا را بیان می –اینجا )در زمان نوشتن سفرنامه( روایت آن روز 

: 1۳92کند.« ) ر.ك محمدی فشارکی،  است یعنی راوی در اینجا و این زمان روایت و آنجا و آن روز را برای خواننده بیان می 

6۴) 

گیرد. روایتگری ناصرخسرو  هم همچون هر  هر روایتی لزوماً از نظرگاهی معین صورت می   :ب( نحوۀ روایت کردن راوی   

 شود.   سفرنامه نگاه خاص راوی به جهان پیرامونش دیده می روایتی توأم با داوری و القای نظر است، در  

تأثیرات بسیاری داشته است زیرا در همان محیط بود که سِمَت بزرگترین مبلغ مذهب    کشور مصر در زندگی ناصرخسرو    

فاطمی را دارا گردید و این روحیه در آثار منثور و منظوم بعدی او منعکس بود. ناصرخسرو در سفرنامه از اینکه مذهب  

نمی پذیرفته حرفی  را  برسد  جدید  به مصر  اینکه  از  قبل  اما  و  توصیفی شکوهزند،  دارد  آنجا  از  بار  مند  را  چندین  مصر 

این ستایش مصرکه تا حدی همراه با زیاده روی در توصیف  آنکه حرفی دربارۀ مذهب فاطمی بر زبان آورد.  ستاید بیمی

 شود.  نوبت تکرار می است  خالی از جانبداری راوی نیست که در چند

 کند که بی ارتباط به علوی بودن خودش نیست. بیشتر مردم آنجا اشاره میدر توصیف قزوین به علوی بودن     

شنبه ششم جمادی الآخر سنۀ سبع و ثلثین و  ها به فارسی»روز پنجهای فارسی یا برگردان بسیاری از تاریخوردن تاریخآ   

 اربعمائه، نیمۀ دیماه پارسیان سال چهارصد و ده یزدجردی یا ...روز سیم دیماه قدیم از سال چهارصد و شانزده عجم« 

ها هم بی ارتباط با نقش راوی نیست.»چون به نزدیک یاران و اصحاب آمدم  برخی بخشاشاره به فارسی سخن گفتن در     

ماجرای دیدار علی نسایی در دامغان هم از فارسی سخن  ، در  (1:  1۳82،خواند«) ناصرخسرویکی از ایشان شعری پارسی می 

 گفته پردازی 

 گفته 
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دانست« و ناصرخسرو برای  ( و یا در ماجرای دیدار قطران در تبریز که» زبان فارسی نیکو نمی ۴گوید) همان:  گفتن او می 

 (  8او مشکلات دیوان دقیقی و منجیک را حل کرده است)همان: 

 

 زاویه دید     5-3

 در روایت سه نوع زاویه دید وجود دارد: زاویه دیدهای بیرونی، درونی و صفر.    

بیرونی نگاه و دید کسی روایت میزاویه دید  از  اندازۀ شخصیتشود که آگاهی: داستان  به  ا یا حتی  هایش  های داستان 

  ها خبر دارد و از درون آنها اطلاعی ندارد نگاه راوی در این نوع زاویه دید کمتر.» در وافع خواننده فقط از بیرون شخصیت

 (2۳0: 1۳80مانند دوربین فیلمبرداری است« )عباسی و محمدی، 

های داستان است و »خواننده  هایش به اندازۀ شخصیتشود که آگاهیزاویه دید درونی: داستان از نگاه و دید کسی روایت می

شناسد«  آنها را تنها از ظاهرشان میها خبر ندارد و  تنها از درون و بیرون یک شخصیت آگاه است و از درون دیگر شخصیت

 )همان( 

های داستان است. او از  اش بیشتر از دیگر شخصیتشود که »آگاهیزاویه دید صفر: داستان از نگاه و دید کسی روایت می

 کند« ) همان( همه چیز داستان خبر دارد و از بیرون به رویدادهای داستان نگاه می 

در سفرنامۀ ناصرخسرو ابتدا زاویۀ دید درونی است زیرا از درون و بیرون یک شخصیت )ناصرخسرو( خبر داریم و فقط      

  پردازد: بینیم؛ در صحنۀ ابتدایی راوی) ناصرخسرو( به بیان وضعیت بیرونی و درونی خود می های دیگر همراهان را میکنش

»من مردی دبیر پیشه بودم و از جملۀ متصرفان در اموال و اعمال سلطانی ... مرا شعری در خاطر آمد از وی درخواهم تا  

 ( ۳: 1۳82،روایت کند« )ناصرخسرو

شود. مثلا در صحنۀ  شود و از درونی به صفر تبدیل میاما شاید بتوان گفت که زاویه دید در متن سفرنامه عوض می   

گفتند نزدیک وی شدم مردی جوان  مردی را نشان دادند که او را علی نسایی میداستانی استاد علی نسایی در دامغان»  

خواندند و گروهی طب و گروهی حساب. در  گفت و جمعی نزد وی حاضر. گروهی اقلیدس میبود و سخن به پارسی می

ن بود تا من بدانم  گفت که من بر استاد بوعلی سینا چنین خواندم و از وی چنین شنیدم همانا غرض وی آاثنای سخن می 

من چیزی سپاهیانه دانم و هوس دارم که چیزی از  . چون با ایشان در بحث شدم او گفت    که او شاگرد بوعلی سیناست 

ین صحنه  ( در ا5مان:  ه به دیگری آموزد« )هحساب بخوانم عجب داشتم و بیرون آمدم و گفتم چون چنین چیزی نداند چ

هم زاویه دید درونی داریم هم زاوی دید صفر. ناصرخسرو از ذهنیات درونی استاد ابوعلی نسایی باخبر است )همانا غرض  

شود  چنین مخاطب از افکار درونی راوی )ناصرخسرو( آگاه میوی آن بود تا من بدانم که او شاگرد بوعلی سیناست( هم

نین چیزی نداند چه به دیگری آموزد( و این جمله حدیث نفس ناصرخسرو  )عجب داشتم و بیرون آمدم و گفتم چون چ 

 است که با زاویه دید درونی بیان شده است. 

های خود پرداخته  به بیان و گزارش دیدهکه  جا  بیشتر آنهای زاویه دید در متن سفرنامه بسیار است.  جاییبهتعداد این جا   

هاست. بیشتر حجم  ها او از همه چیز اطلاع دارد و اطلاعات او بیشتر از دیگر شخصیتزاویه دید صفر است در این گزارش

 مانند توصیف جده. شود سفرنامه این چنین است. در توصیف شهرها این مسأله بسیار دیده می

 

 زمان      6-3
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برد که در کمترین  کار میچنان دقت بهزمان از عناصر مهم روایت است و ناصرخسرو در ضبط تاریخ روز و ماه و سال      

توان نظیر آن را یافت. تطبیق تاریخ عربی با تاریخ ایرانی و گاهی تاریخ فارسی باستانی، در بعضی موارد از  ای میسفرنامه

سال  شنبه ششم جمادی الآخر سنۀ سبع و ثلثین و اربعمائه، نیمۀ دیماه پارسیان  مزایای خاص این کتاب است:» ... روز پنج

چهارصد و ده یزدجردی یا ...روز سیم دیماه قدیم از سال چهارصد و شانزده عجم.... یا .... روز شنبه بیست و ششم ماه  

   جمادی الآخر سنۀ اربع و اربعین و اربعمائه«

 :مساله زمان به سه شیوه در این سفرنامه مورد توجه بوده است   

 الف( بیان تاریخ وقوع حوادث: 

ابوسلیمان جغری بیک داودبن میکاییل بن سلجوق   ،( که امیرخراسان۴۳۷الآخر سنه سبع و ثلاثین و اربعمایه )در ربیع 

 (1: 1۳82،ناصرخسرو). از مرو برفتم ،بود

ال بر چهارصد و ده یزدجردی  روز پنجشنبه ششم جمادی الاخر سنه سبع و ثلاثین و اربعمایه نیمه دی ماه پارسیان س 

 ( 2)همان :. سر و تن بشستم .(۴10)

 ب( بیان مدت زمان رخدادها مثلا بیان وقوف در یک شهر یا زمان حرکت و...

 ( 2) همان: از آن جا به جوزجانان شدم وقرب یک ماه ببودم  -

ج( بیان تلاقی علی و معلولی زمانی در بعضی موارد مثلا: بیان  رخدادهای نجومی در کنار برخی حوادث و سبب ایجاد  

 زنجیره حوادث  

س و مشتری بود.گویند که هر حاجت که در آن روز خواهند، باری  أبه پنج دیه مروالرود فرود آمدم که در آن روز قران ر

تعالی و تقدس روا کند. به گوشه ای رفتم و دو رکعت نماز بکردم و حاجت خواستم، تا خدای، تعالی و تبارك، مرا توانگری 

 ( 1) همان:.دهد

 

 فضاسازیپردازی و صحنه  7-3

پردازی را در خدمت توصیف  های کوتاه و نثری شفاف و روشن روایتروایت در سفرنامه ناصرخسرو خطی است که با جمله   

دهد. قدرت توصیف ناصرخسرو در سفرنامه به حدی است که توانسته تصویری روشن پیش چشم خواننده مجسم  قرار می

 کند. توصیفاتی از مناظر طبیعی، شهرها، بناها، لباس و چهرۀ مردمان حتی روحیه و خصال آنها.

همه مطلب را به صورتی دلپذیر و در کمال ایجاز نوشته است. که این ایجاز هم از خصوصیات    نکته جالب اینکه این     

توانسته به مدد کلمات اندك آنچه در نظر داشته را به مخاطب بفهماند؛ قدرت قلم او در ایجاز  روایتی ناصرخسرو است که  

 اش کمک کرده است. های هنرمندانهبه صحنه سازی

های این ساده  ، از نمونهشودخواننده مینویسی ویژگی دیگر سفرنامه است که سبب خوش آمد  نویسی در کنار کوتاهساده   

ای  چنین توصیف چشمههایی چون؛ توصیف استاد علی نسایی، در توصیف قزوین و وضع کلی آن همنویسی و ایجاز در بخش

 در مشهد خلیل، در صفت لحسا ،و خرابی بصره آمده است. 

تا اینجا با بررسی ساختار روایی سفرنامه، سطوح گوناگون متن بررسی  و رابطۀ آنها را با هم مشخص شد. اکنون  با عبور     

تری از معنای این متن )مطالب  عمیق  ۀبه لایهای پنهانی در متن باشیم. به عبارت دیگر  از سطح متن، باید به دنبال لایه

 کند.زیرا همین ارتباطات ساختاری پنهانی است که معنا را تولید می نشده اما القاشده در آن( راه بردتصریح
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 های معنادار عبور از سطح متن و رسیدن به لایه   8-3

کند و عزم سفر قبله«. از آنجا که ناصر خسرو  بیند»ترك دنیاوی میناصرخسرو به تعبیر خودش پس از خوابی که می   

زند و تفاسیر باطنی بسیار دارد یقیناً موضوع سفر  بویژه قصد  تقریباً در تمام مسائل شریعت و قرآن دست به تأویل می 

نگاه در ارزیابی روایی و  توان به آن نگاه تأویلی هم داشت. رسیدن به این زیارت خانۀ خدا هم حرکتی ظاهری است که می

 شود. های معنادار این متن میسر میبررسی لایه

قاهره      به  نزد خود  بود  توانا  نشر مذهب  بر  و  مهمی داشت  نسبتاً  را که منزلت  فاطمی کسی  آن زمان خلفای  معمولاً 

داند اما شاید این  نزد خلیفه بیاموزد ناصر خسرو علت سفر خود را رویای تکان دهنده میخواندند تا اصول مذهب را  می

علت اصلی نباشد و اساس سفر بر پایۀ مسائل سیاسی و اعتقادی فاطمیان باشد و اقامت در  هر شهر و    خواب بیدارکننده

می است. البته این موضوع  گیرد در پی تبلیغ مذهب فاط هایی که در طی سفر با دانشمندان مختلف در میبحث و مناظره

توان نتیجه گرفت که سفر  در سفرنامه می قابلیت بررسی مستندتر دارد که از این پژوهش خارج است، اما از برخی اشارات 

 اعتقادی وجود داشته است.  - سفری سیاحتی و زیارتی نبوده است و تحت پوشش این سفر اهداف سیاسی او صرفاً 

توان گفت ناصرخسرو  شود. در واقع میترین بخش کتاب است آغاز میرسد مرحله دوم از سفرنامه که مهموقتی به مصر می   

رسد در بین مصریان شخصیت بزرگی داشته است. او نزدیک سه سال و چند ماه در  یک سیاح عادی نبوده بلکه به نظر می

رود. حال آنکه در آن زمان به دلیل  همراه با نماینده خلیفه به سفر حج میماند. در این فاصلۀ زمانی دو بار  مصر باقی می

 (  69: 1۳82.)رك.ناصرخسرو ،ه استشدکسی اجازۀ رفتن به حج داده نمی هر به و قحطی که در حجاز بوجود آمده بود

مواضع  دهد و در هر یک از  به سفر ادامه می  راسان از راه حجاز در مرحلۀ سوم مسافرت ناصرخسرو و بازگشت به سوی خ    

ی بدارند و  مرسد امیر جده به والی مکه سفارش کرده بود که مقدم او را گراکند وقتی به جده می مدت زیادی را سپری می

    ( 85دهد ناصر خسرو قدر و منزلت خاصی داشته و یک سیاح معمولی نبوده است)همان: این دلیلی است که نشان می 

 گیرینتیجه -4

با هم هستند که در زنجیرۀ زمانی شکل می ها مجموعه از آنجا که سفرنامه      از رخدادهای مرتبط  پیوند  ای  با روایت  گیرند 

تری را نیز در نظر گرفت اما روایت به طور  عام های  توان برای آن جنبه و می   نیست روایت محدود به قصه و داستان  د. ن خور می 

 شود.  می در مراتب مختلف نزدیکی و دوری ارائه  که  گوینده و مخاطب  ،  قصه  ۀ سه مؤلف با    خاص یک داستان است 

های منحصر به فرد سفرنامه ناصرخسرو شروع با حادثۀ  سفرنامه ناصرخسرو یک روایت است با تمام عناصر روایی. از ویژگی     

در وضعیت آغازین سفرنامه، راوی شخصی  گذر از وضعیت آغازین به وضعیت پایانی است.   ی آنساختار روایت داستانی است.  

شرابخوار است که سی شب خمر نوشیده اما در پایان روایت این وضعیت دگرگون شده و ناصرخسرو نایب امام و حجت  

 خراسان شده است و در داستان شاهد این تحول شخصیتی و موقعیتی هستیم 
.  گذارد های خواننده تأثیر می ها و واکنش شود که با  نحوۀ روایت کردنش بر استنباط هر متنی از نظرگاه یک راوی ارائه می       

های گوناگون  بهای جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردم سرزمین سفرنامه  ناصرخسرو حاوی اطلاعات دقیق و گران 

اما روایتگری او هم همچون هر روایتی توأم    .طرف باشد است.  ناصرخسرو در تنظیم و نگارش سفرنامه سعی کرده گزارشگری بی 

  او از روایت به عنوان بستری برای بیان اهداف خود در سفرنامه استفاده کرده و بسیاری از علایق،   با داوری و القای نظر است، 

تری از معنای  عمیق   ۀ در لای که    ت ش قابل درك و استخراج اس ا و فعالیتهایش در لابه لای توصیفات سفرنامه   اعتقادات مذهبی 
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ناصرخسرو زبان را با توانایی بالایی در بیان افکار و اعتقادات به    . راه برد   نشده اما القاشده در آن ب تصریح مطال توان به  می ن  این مت 

 . ه است کار گرفت 

گونه و داستان وار داده و همین سبب جذب خواننده  ادبی  به سفرنامه ناصرخسرو ساختاری قصه   - برخوردار بودن از زبان روایی     

 به تعبیری با کاربرد گونۀ ادبی روایت با مخاطب خود رابطه و پیوند برقرار کرده است.    شده است. 

 . 

 

 

 

 

 منابع 
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،  ۳۳شماره پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، «،  های روایتی گونه ( »  1۳81ــــــــــ )  -

 ۷۴- 51صص 

 ، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. شناسی کاربردی روایت (  1۳9۳ـــــــــ)  -

، ترجمه علی عباسی و نصرت حجازی،  ای در باب گونه شناسی روایت و نقطه دید رساله (  1۳90لینت ولت، ژپ )  -

 فرهنگی.   - انتشارات علمی تهران:  

ساختارو گونه روایی در سفرنامه بر اساس نظریه ژپ  ( »بررسی  1۳92محمدی فشارکی، محسن.فضل الله خدادادی )  -

 19شماره  های زبان و ادبیات فارسی،  پژوهش «،  لینت ولت 

 تصحیح محمد دبیرسیاقی.تهران: زوار سفرنامه ،  (  1۳82ناصرخسرو قبادیانی)  -

 ، تهران: انتشارات علمی دیدار با اهل قلم (  1۳6۷یوسفی، غلامحسین )  -
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Abstract 

 
      A travelogue is one of the literary styles in which a person who has traveled to other lands writes 

what he has seen, heard, experiences, events and feelings about those lands. Since the travelogues are 

a collection of related events that are formed in a time chain, it is connected with the narrative. In this 

essay, the travelogue is viewed as a narrative . 
       The informative role of travelogues cannot be denied. Travelogues usually appear objective and 

impartial, but each text is presented from the point of view of a narrator, who influences the reader's 

inferences and reactions with the way he narrates. Even in the most objectivist narrative texts such as 

travelogues, the narrator's special view of the world around him is noticeable; So travelogues cannot 

be free of bias because they are influenced by narration . 
      Nasser Khosrow's travelogue is a report of a seven-year journey. This journey started from Merv 

on the 6th of Jumadi al-Thani 437 lunar year and ended on the second Jumadi al-Thani year 444 lunar 

year by returning to Balkh . 
      In his travelogue, Nasser Khosrow uses elements such as the setting, the narrator and the way he 

narrates, the point of view, the character, the conflict, time and place to express the central theme, the 

implications of which are intensified through narrative images. are In this book, the author has not only 

used these story elements, but also literary industries. Narration by the author, like any narration, is 

accompanied by judgment and induction of opinion, because every narration necessarily takes place 

from a certain point of view . 
      In this research, by examining the narrative structure of the travelogue, we first discover the different 

levels of the text and examine their relationship. Then, by going through the surface of the text, we 

find out its hidden layers. In other words, in addition to meaningful surface structures, we find 

structures that are deep in the text, because these connections are a hidden structure that produces 

meaning . 
    In the end, in this article, we will show the appearance of meaning through the linguistic forms of 

this travelogue to show how this text communicates with its audience . 
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